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 چکیده

بان دين، زباني استعاری رود. زشمار ميهي مفاهيم انتزاعي بهدر گفتمان ديني ابزاری پويا برای سازماند استعاره
و نيز  شهودیهای در بيان ادراکگری مفهومي است که که تصوير استعاری، مبتني بر نوعي روشناست؛ چرا

آورد. شود، بستری مناسب فراهم ميوفور يافت ميهای مفهومي مقولات انتزاعي که در تفکر ديني بهشناخت لايه
هايي از نيز از جمله مقولات انتزاعي است که در آيات و روايات بسياری با تکيه بر زبان استعاری، جنبه« قلب»

تا حدی است که در انديشه و تفکر عرفاني آن را « قلب»ارزش حقيقت و ماهيت آن تبيين شده است. جايگاه و 
بيني و انديشه اند و همين امر ضرورت بررسي جهانحقيقت و گوهر وجود انسان، و مرکز علم و معرفت دانسته

نمايد. بر اين اساس، پژوهش حاضر بر پايه نظريه استعاره شناختي را دوچندان مي« قلب»سازی علوی در مفهوم
پرداخته و سعي بر آن دارد، ابعاد شناختي و « قلب»و جانسون به بررسي ديدگاه امام علي)ع( درباره مفهوم  ليکاف

های موجود نشان از آن دارد که نمايد. بررسي استعارهالبلاغه را توصيف در نهج« قلب»شناختي ساختار هستي
از « قلب»علي)ع( برای تبيين معنای شناختي البلاغه بسيار گسترده است و امام در نهج« قلب»قلمرو شناختي 

البلاغه بيشتر بر مبنای در نهج« قلب» پردازیبرده است. مفهومشناختي بهره های هستياع استعارهانو
های جسمي، مانند چشم و گوش استوار شده است، پس از آن ها و اندامبخشي به کمک ويژگيشخصيت
 برخوردار است.از بسامد بالايي « قلب»پنداری مظروف
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 مقدمه. 1
استعاره در گفتمان ديني کارکرد شناختي دارد؛ چرا که حوزه دين بسيار انتزاعي و دور از تجربه حسي 

امکان فهم آن بدون ساختاربندی آن در حاوی مفاهيم متافيزيکي دست نيافتني است و  ،اينبرعلاوهاست، 
اهميت کاربرد  (.38: 1831، وجود ندارد )نورمحمدی، ترندهايي که به دريافت حسي نزديکقالب حوزه

ای است که کشف يک استعاره مناسب در حوزه متافيزيک، های شهودی، به اندازهاستعاره در بيان ادراک
 (.88: 1831شود )ايزوتسو، سوب ميبرای شناخت مح ایطريقي برای تفکر و شيوه

معاصر استعاره که استعاره را  که تفکر ديني از ويژگي استعاری برخوردار است، نظريهبا توجه به اين    
در اين  .داشتخواهد  بسزايي، در حوزه مطالعات ديني نيز تأثير آوردشمار ميفرايندی شناختي و ذهني به

فرايندی بلکه  ادبي استعاره نه تنها يک آرايهمطرح شد،  2و جانسون 1ليکاف که نخستين بار توسط نظريه
 بر اين اساس. رودشمار ميو درک انسان از جهان به ابزاری برای دريافت چگونگي انديشيدنذهني و 

شناخت و دريافت ، ه در مقولات انتزاعي گفتمان دينيشناختي و مفهومي استعاربررسي نقش معرفت
مفاهيم را در  اين توانو با تکيه بر آن مي دهدتحت تأثير قرار مي فرامادی و پيچيدهمخاطب را از مفاهيم 

 .ای از مفاهيم ملموس و ساده درک کردشبکهقالب 

 بیان مسئله. 1-1

و فرامادی آن،  دليل ماهيت مجردرود که بهميشمار از جمله مقولات انتزاعي در گفتمان ديني به« قلب»
سازی شده از آن مفهوم تصاويری پويا)ع( با تکيه بر زبان استعاری، ر قرآن کريم و احاديث ائمه اطهارد

، مانع فهم «قلب»فيزيکي است تا شناخت و دريافت حقيقت آن آسان گردد. در واقع ماهيت پيچيده و متا
های متفاوتي در عرفان اسلامي ديدگاه استعاری از آن شده است و همين امر باعث شده که درروشن غير

ای عرفاني يافت که در آن توان رسالهو به ندرت ميبه وجود آيد « عقل»و « نفس»، «روح»، «قلب»باب 
در نظر عارف، معرفت و ادراک حقيقي به وسيله شهود »آن اشاره نشده باشد؛ چرا که به قلب و حقيقت 

 (.38 :1833عالي، )جداری «آيددست ميقلبي به
، بيانگر آن و ميراث فرهنگي اسلام معرفتي نامهدانشگرانبهاترين  عنوانبهالبلاغه نهجنگاهي گذرا به     

های ای به خود اختصاص داده است و در قالبجايگاه ويژه امام علي)ع( گهربار کلامدر « قلب»است که 
واکاوی . به مخاطب عرضه شده است مفاهيم حسي تکيه بربا  پردازی شده ومفهوماستعاری متفاوتي 

با حقيقت انسان و هستي  آنارتباط  دريافت و آن حقيقتو فهم بيان در « قلب»های ذهني مرتبط با مدل
در  اين مقوله پردازی استعاریحجم بالای مفهومو « قلب»اهميت  ارزش و توجه بهبا  .راهگشا خواهد بود

عالم ارواح و معنويات است، در اين پژوهش در چارچوب نظريه کلام امام معصوم که خود واقف به غيب و 
ار بيني و انديشه علوی در توصيف ساختشناختي ليکاف و جانسون به بررسي و تبيين جهان استعاره
چارچوب مناسبي برای  ،مفهومياستعاره  نظريهشود و از آنجا که پرداخته مي« قلب» شناختيهستي

                                                           
1. Lakoff 

2. Johnson  
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های مختلف تواند ابزار مناسبي برای دريافت لايهمي، درک انسان است ماهيت تفکر و و شناخت بررسي
  های زير است:گويي به پرسشاين پژوهش به دنبال پاسخدر اين راستا  قرار گيرد،« قلب»مفهوم 

 ؟شودمي ارزيابيشناختي هستيهای در چهارچوب استعارهالبلاغه چگونه در نهج« قلب» -

 بيشترين بسامد را دارد؟« قلب»سازی استعاره در مفهومکدام البلاغه در نهج -

 پژوهش پیشینة .1-2

به رشته تحرير درآمده  با رويکرد شناختي البلاغههای نهجدر زمينه استعاره پرشماری هایتاکنون پژوهش
های تحليل مفهومي استعاره» توان به رسالهها در اين حوزه مينخستين پژوهشاز جمله است، 

در اين  نگارنده؛ اشاره نمود مهتاب نورمحمدیاثر ( 1831)« شناسي شناختيالبلاغه؛ رويکرد زباننهج
های ها و بازسازی مدلچوب نظريه معاصر استعاره به تحليل مفهومي استعارهردر چا کوشيده است پژوهش

انتزاعي بودن حوزه مذهب، مهترين دليل دهد که های اين پژوهش نشان ميشناختي آن بپردازد. يافته
  البلاغه است.بسامد بالای عبارات استعاری در نهج

از  نيز اثر مرتضي قائمي( 1831)« البلاغهجنه در استعاری سازیمفهوم نظام بر درآمدی»کتاب     
به منظور شناخت بهتر  که رودشمار ميبهالبلاغه ها در زمينه استعاره مفهومي در نهجترين پژوهشجامع

دنيا و آخرت، قرآن و اهل  ،های مختلف همچون اخلاقهای مهم در حوزهاستعاره به بررسي تفکر علوی
 .پرداخته است)ع(، عبادات، دين و ايمان  بيت
( در مقاله 1831نيا و همکاران )مريم توکل ،البلاغهدر راستای بررسي شناختي مفاهيم مجرد نهج    

های با تکيه بر انواع استعاره« البلاغهدر نهج« خدا»های مفهومي در تبيين مفهوم کارکرد استعاره»
البلاغه مورد بازخواني قرار داده و به اين نتيجه دست را در نهج «خدا»وجودی، جهتي و ساختاری، مفهوم 

يافتند که حضرت علي )ع( با انتقال از مفهوم مکاني که در تجارب و فرهنگ مخاطبان جريان دارد، مفهوم 
 اند.را تبيين کرده« خدا»پيچيده و معنوی 

در « فتنه»ستعاری مفهوم های ابررسي شناختي ساخت»مقاله در  نيز (1833) کبری راستگو    
تبيين مفهوم فتنه در گفتمان علوی بر پايه نظريه به  «البلاغه بر مبنای نظريه ليکاف و جانسوننهج

بر مبنای  البلاغهنهجدر « فتنه». نتايج اين پژوهش گويای آن است که استعاره شناختي پرداخته است
سازی شده بنياد، و ابراستعاره جاندار بنياد و استعاره فراگير ساخت بنياد مفهومهای شناختي حساستعاره
 است.

هايي انجام گرفته است؛ از پژوهشنيز  از ديدگاه قرآن و حديث «قلب» و جايگاه امعندر جهت تبيين     
سعي نموده است معنا، مفهوم، جايگاه و احوال و « البلاغهقلب در نهج»( در مقاله 1831قنبری )جمله: 

در مقاله نيز ( 1838حوراء حسيني و همکاران )البلاغه واکاوی کند. کارکردهای قلب را در نهج
به بررسي کارکردهای معرفتي قلب از قبيل عقل، « کارکردهای معرفتي قلب از ديدگاه علامه طباطبائي»

 اند. و ارتباط قلب با هر کدام را جداگانه تحليل کرده پرداخته الميزانتفسير سمع، علم، وحي، ذکر، فقه در 
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که ويژه نظريه معاصر استعاره بهاز ديدگاه شناختي « قلب» هاهيچ يک از اين پژوهشدر  ،با وجود اين    
ش و با توجه به ارزدر بازسازی معني ذهني مفاهيم انتزاعي اثرگذار است، مورد توجه قرار نگرفته است. 

های مرتبط با تحليل مفهومي استعاره بر آن است بهپژوهش حاضر  ،اسلامي انديشهدر « قلب»اهميت 
توجه و به عنوان يک متن ديني ادبي با فضای مفهومي قابلالبلاغه در نهج اين مفهوم پيچيده فرامادی

 .بپردازدارزشمند 

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

مورد توجه قرار کلام امامان معصوم عليهم السلام  در در قرآن کريم و از جمله مفاهيمي است که «قلب»
های تاکنون استعارهولي  ،شده است وصف ، ابعاد مختلفي از ماهيت آنو در ساختاری استعاریگرفته 

مفهومي ليکاف  در چارچوب نظريه استعارهو  از ديدگاه شناختي البلاغهدر نهجحوزه مفهومي اين  مرتبط با
درک و شناخت با توجه به اهميت اين چارچوب نظری برای . و بررسي نشده استتحليل  جانسونو 

گشای شناخت راه السلامهای استعاری امام علي عليهپردازیمفهوم پژوهش در زمينه ،مفاهيم انتزاعي
اين امر ؛ سازدميآشکار  بر مخاطبالسلام را امام عليهو بينش بر آن ديدگاه علاوهاست، « قلب»حقيقت 

ن تأثيرپذيری ايشان و ميزاو صوفيان  عارفانمختلف  نگرشبه منظور دريافت در بررسي متون عرفاني و 
 .خواهد بودمفيد از کلام امام معصوم 

 

 شناختیديدگاه  ازاستعاره  .2
متون ادبي به  آمد که درشمار ميای ادبي و زباني بهشناسي شناختي، استعاره آرايهتا پيش از ظهور زبان

گرفت، ولي با گذشت زمان، استعاره در چارچوب علوم شناختي عنوان ابزار زيباشناختي مورد توجه قرار مي
ليکاف و جانسون برای عنوان جزء اساسي تفکر بشر شناخته شد. معنا و مفهوم جديدی پيدا کرد و به

شناسي معاصر را به چالش ب و زبانشناختي، مکاتب فلسفي سنتي غرشناسينخستين بار در پرتو زبان
، استعاره را فرايندی شناختي و ذهني معرفي کرده شناختيشناسيبا ايجاد تغيير و تحول در معنيکشيده و 

شناختي و مفهومي استعاره را در نخستين کتاب و چارچوب نظريه جديد خود در خصوص نقش معرفت
: 1831پور، به تفصيل بيان کردند )نيلي 1کنيمزندگي ميها هايي که با آناستعارهمشترک خود با عنوان 

13-13 .) 
به عقيده ليکاف و جانسون، نظام مفهومي ذهن بشر در ذات خود ماهيتي استعاری دارد، بر اين اساس     

و  ساختار ادراکبيني است که به مثابه ابزار تفکر و جهاناستعاره شناختي برخلاف ديدگاه سنتي 
: 1831، همکارانو  اردکانييک آرايه زباني و ادبي نيست )داوری صرفاً دهد ورا تشکيل مي های مادريافت

مند بين عناصر مفهومي يک حوزه ملموس و عيني از تجربه الگوبرداری نظام(. در واقع استعاره مفهومي، 3
ای که باعث توجه و حوزه(. 18: 1338تر است )ليکاف، تزاعيبشر با حوزه ديگری است که معمولا ان

ای که در معرض توجه يا دسترسي ذهني قرار شود، حوزه مبدأ و حوزهدسترسي ذهني به پديده ديگر مي

                                                           
1. Metaphors we live by  
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شود و تر درک ميگيرد، حوزه مقصد است. قلمروی مبدأ غالبا مفهومي ملموس است، در نتيجه راحتمي
  (.8: 1832ديگران، انتزاعي و دشوارياب است )زرقاني و  قلمروی مقصد معمولاً

ای قرضي از علم رياضي است که واژه« نگاشت»های مفهومي ترين موضوع در نظرية استعارهمهم    
مند استعاری بين مفاهيمي است که ارتباط نزديکي با يکديگر دارند است و منظور از آن، تناظرهای نظام

« چشم»بر مبنای حوزه « دل»هوم انتزاعي ؛ مف«کوردل»عنوان نمونه در واژه: (، به130: 2001)گرادی، 
مند ميان حوزه مبدأ عضو بدن سازی شده است و تناظری نظامرود، مفهومشمار ميکه عضو بدن انسان به

صورت معرفي خواهد شد: برقرار شده است، بر اين اساس نگاشت اين جمله بدين« دل»و حوزه مقصد 
 «.    دل، عضو بدن است»

های حوزه مبدأ در سه دسته قرار دادند: های مفهومي را با توجه به ويژگين، استعارهليکاف و جانسو    
. تجربه انسان از مواجهه با 8شناختيهای هستي، و استعاره2های جهتي، استعاره1های ساختياستعاره
کند شناختي را فراهم ميهای هستيگيری گستره وسيعي از استعارههای جهان خارج، مبنای شکلپديده

شناختي که مبنای نظری پژوهش حاضر است، به آن دسته (، استعاره هستي28: 1330)ليکاف و جانسون،
فيزيکي  اشيای با افراد تجاربنتزاعي در قالب شود که از طريق آن مفاهيم اهايي گفته مياز استعاره

شود، بر اين اساس استعاره ، حالات و ظروف فيزيکي و يا اشياء و مواد مجسم ميبدنشان با خصوصاً
(. 80)همان:  ای يا مادیهای پديده: استعاره ظرف، تشخيص و استعارهشناختي بر سه نوع استهستي
های استعاری متفاوتي های جهان خارج، مدلی از اشياء و واقعيتگيرشناختي با بهرههای هستياستعاره

بر اساس تجربيات فيزيکي گونه که انسان دهند؛ بديندرباره ذهنيت ما نسبت به مفاهيم انتزاعي ارائه مي
ها، چرخش، ارتباط و مانند آن خود همچون حرکت، اعمال نيرو، خاصيت ظرف و مظروفي پديده

را در انديشيدن به موضوعات انتزاعي به کار  دی برای خود ايجاد کرده و آنهای مفهومي بنياساخت
 (.218: 1831برد )صفوی، مي

 

 البلاغهدر نهج «قلب» استعاریسازی مفهوم .3
و  معنای لغویای موجز و مختصر به نمايد اشارهالبلاغه ضروری ميپيش از بررسي زبان استعاری نهج

: 1103فراهيدی، ) دگرگون ساختن ،وارونه نمودندر لغت به معني « بقل»شود. « قلب» اصطلاحي
و در  (،«بلق»م، 1333منظور، ابن)است  کردن زير و روو  (،«بلق»م: 1333منظور، ؛ ابن«بلق»

به عضو صنوبر گوشتي رود. در معنای مادی کار ميمتمايز مادی و معنوی به اصطلاح در دو مفهوم کاملاً
و (، «بلق»م: 1333منظور، ؛ ابن1811؛ جوهری، 1103فراهيدی، )شود گفته مي« قلب»در درون سينه، 

 ها بسيار است.ن پژوهش است، گفتهيدر معنای معنوی آن که موضوع بحث ا

                                                           
1. Structural metaphors  

2. Orientational metaphors  

3. Ontological metaphors  
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بر  «قلب»بيان شده است که جملگي حاکي از سيطره « قلب»)ع( روايات بسياری درباره از ائمه اطهار    
های دروني انسان به رگ»اند: البلاغه فرمودهدر نهج« قلب»)ع( در تبيين ماهيت امام علي ؛ساير اعضاست

ت و ترين اعضای دروني اوست، و آن قلب است که در آن چيزهای از حکمگوشتي آويخته که شگرفپاره
در »فرمودند: « قلب»)ع( نيز در بيان حقيقت (. امام صادق113: 103/)حکمت« ضد آن گرد آمده است

وسيله عقلي که در آن است حواس شناختي نيست مگر از راه قلب، قلب راهنمای حواس است ]...[ و به
ر داد، با قلب خداوند تبارک و تعالي قلب را مدبر بدن قرا»(، 8/183: ق1101)مجلسي، « کندفکر مي

تواند پيشي گيرد و اگر بيند، قلب بر بدن قاضي و امير است. اگر قلب تأخير کند، بدن نميشنود و ميمي
شنوند، اگر قلب به آنها امر بينند و ميوسيله قلب ميتواند تأخير کند. حواس بهقلب پيشي گيرد، بدن نمي

 (. 8/113: ق1101مجلسي، « )ايستندبازمي ،کند کنند و اگر آنها را نهيقبول مي ،کند
در قرآن و حديث، انديشه و عرفان اسلامي را تحت تأثير قرار « قلب»های استعاری متعدد از توصيف    

بحث و اختلاف  ،عنوان ابزاری معرفتي برای شناخت حقايق هستيبه آن تبيين حقيقت، و در داده است
را با روح و دل و جان و  «قلب»در بحث از مراتب باطني انسان،  که برخيبه طوری نظر بسيار بوده است؛

دانند ای ميان نفس و روح مينفس ناطقه مترادف دانسته و برخي ديگر، آن را حقيقتي متمايز و مرتبه
تا بدان جاست که آن را جوهر « قلب»جايگاه و ارزش (. در هر صورت 81: 1831)رمضاني و پارسانژاد، 

 اند.کننده تجليات کمال الهي دانستهو معرفت و دريافتهستي، مرکز عشق 
که از ابزار حواس برای بيان  )ع(الهي و نيز روايات ائمه اطهارزبان استعاری کلام  بررسيبديهي است     

در باشد.  مند راهگشاطور نظامبه در قلمرو انديشه اسلامي تواند، مياندادراکات باطني بهره گرفتهحقيقت 
 است،« قلب»توان دست يافت که معرّف ماهيت و حقيقت ضمن آن که به عباراتي مينيز لاغه البنهج

سازد. شناخت بهتر آن را هموار مينيز راه درک و « قلب»)ع( درباره پردازی استعاری بديع اماممفهوم
مبهم و مرتبط پيچيده، مفهوم  دهد اينالبلاغه نشان ميدر نهج« قلب» شناختيهای هستياستعارهبررسي 

، حالات و بدن به ويژهفيزيکي  اشيای با ارتباطدر  غالباًدر نظام استعاری کلام امام)ع(  ،با عالم غيب
به عنوان شخص، ظرف و شيء يا ماده به شرح و برحسب درصد فراواني  شده است بيانظروف فيزيکي 

 سازی شده است:زير مقوله

 قلب به منزله انسان .3-1

شناختي های هستياز بارزترين انواع استعاره 1پنداری يا تشخيصشناسان شناختي، انسانمعنيبه عقيده 
ها را دربرگرفته و هر يک از اين ای از استعارهای عام است که حوزه گستردهاست. تشخيص مقوله

، جانسونليکاف و سازد )ها جنبه مختلف وجودی انسان يا شيوه نگريستن به وی را برجسته مياستعاره
1330 :81-82.) 

را در کالبد انساني به نمايش گذاشتن و تبيين شناختي آن در « قلب»البلاغه مفهوم انتزاعي در نهج    
در ها کاربرد دارد. بيش از ساير استعاره« قلب، جاندار است»يا ابراستعاره « قلب، انسان است»قالب گزاره 

                                                           

1. personification  
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ختلف مادی و فرامادی انسان مورد توجه قرار گرفته و در های مگيری اين استعاره، صفات و ويژگيشکل
« قلب»منزله خود انسان درنظر گرفته شده است؛ گويا در برابر کالبد جسماني انسان، اصل قلب انسان به

البلاغه نيز با ذکر در نهج« انسان»به مثابه « قلب»سازی رود. مفهومشمار مينيز کالبد روحاني انسان به
 ها و صفات جسمي و روحي انسان به تصوير کشيده شده است که عبارت است از:  گيبرخي از ويژ

 گريه و اندوه قلب. 3-1-1

(، و در قرآن کريم 2/228: 1111 ،شمار رفته است )طباطبائيمرکز همه ادراکات و احساسات به« قلب»
غلظت، خشوع، نرمي، يک سلسله حالات و احساسات باطني از قبيل ترس، اضطراب، حسرت، قساوت، 

رأفت و رحمت، آرامش، ايمان، طمع، گمراهي، لهو، نفاق، کذب، فزع، طهارت، سلامت، انس، الفت و امثال 
عضو مدرک در بدن است، در « قلب»(؛ زيرا 100: 1833عالي، آن به قلب نسبت داده شده است )جداری

وندی ناگسستني دارند، ولي در عبارت: های انسان است؛ گريه و چشم با هم پياين ميان گريه از ويژگي
نْ يَا » (، از حوزه مبدأ انسان برای 211: 118)خطبه/« وَإِنْ ضَحِكُوا تَ بْكِي قُ لُوبُ هُمْ إِنَّ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّ

دهد و سازی قلب بهره گرفته شده است و قلب در نقش انسان کامل، رفتاری انساني از خود بروز ميمفهوم
 گريد. يهمچون انسان م

جستجو کرد، همانگونه که « قلب»های انسان است که جايگاه آن را بايد در حزن و اندوه نيز از ويژگي
(، قلب را 103: 888)حکمت/« أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْرا   وَحُزْنهُُ فِي قَ لْبِهِ المؤمن بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ »امام )ع( در عبارت: 

به عنوان انسان « قلب»سازی ود اين در وصف متقين با مفهومکند، با وجظرفي برای حزن معرفي مي
(، همچون 102: 138)خطبه/« وَشُرُورهُُمْ مَأْمُونةَ   قُ لُوبُ هُمْ مَحْزُونةَ  »شويم و قلوب متقين در عبارت: روبرو مي

 انسانِ اندوهگين توصيف شده و غم و اندوه بر اثر خوف الهي سراسر وجود آن را فراگرفته است. 
 مرگ و زندگی قلب .3-1-2

قلب، انسان »البلاغه و زيراستعاره های مفهومي زيبا در نهجاز استعاره« مرگ دل يا قلب»و « جاندل بي»
که انسان هنوز زنده است، روح حاليرود. بر اساس اين استعاره درميشماربه« قلب، بدن است»و يا « است

يرون »فرمايد: ميرد. امام)ع( در وصف اهل زهد ميمي« بقل»خارج شده و « قلب»های زندگي از و نشانه
(؛ بدين معنا که 113: 280)خطبه/« أَحْيَائِهِمْ  لِمَوْتِ قُ لُوبِ أهل الدنيا يعظّمون موت أجسادهم وَهُمْ أَشَدُّ إِعْظاَما  

ن ها بيش از مرگ بدن و جسم توجه دارند. مرگ دل در زمااهل زهد برخلاف دنياپرستان به مرگ دل
هايي که بر اثر امور معنوی های تداوم و بقای قلب است؛ نشانهحيات جسماني به معني از بين رفتن نشانه

شود، به عبارت ديگر مرگ قلب يعني عدم علم و معرفت و از بين رفتن قوه و فرامادی حاصل مي
 تشخيص و تمييز و در نتيجه عدم ادراک حقائق فرامادی. 

ميراندن انسان و بيرون آوردن روح از جسم از افعال خاص ذات احديت است، همانگونه که خداوند     
و « قلب»(، ولي ميراندن 21: 18/)جاثيه ﴾للَّهُ يُحْيِيكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ٱقُلِ ﴿ فرمايد: متعال در قرآن کريم مي

البلاغه به در نهجاست که « قلب»شدگي برای تجسم جسميبيرون آمدن روح )معنويت( از آن به معني 
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و يا « قلب»طور استعاری به عوامل متعددی نسبت داده شده است، از جمله عواملي که باعث ميراندن 
 شود:   مرگ آن مي

نْ يَا  وأَمَاتَتِ من عشق شيئا أعشی بصره ]...[ »دنيا:  -  (؛201: 103)خطبه/« قَ لْبَهُ الدُّ
 (؛112: 813)حکمت/ «دخل النار مات قلبهومن  مات قلبهمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ »کم شدن پرهيزگاری:  -

انجامد. در ور شدن در ملذات مادی دنيا، قوای ادراکي قلب را مختل ساخته و به مرگ قلب ميغوطه    
 أَحْيِ »اند: بخشد، همانگونه که امام)ع( فرمودهزندگي مي« قلب»مقابل، زهد و پرهيزگاری است که به 

بخشي طور استعاری بر نقش انسان در روح(؛ در اين عبارت به820: 81)نامه/« بِالزَّهَادَةِ  وَأَمِتْهُ بِالْمَوْعِظةَِ  قَ لْبَكَ 
البلاغه آن های استعاری نهجپردازیاشاره شده است. از ديگر مفهوم« قلب»و زنده کردن و يا ميراندن 

« حَيَاة  لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ »رده زندگي بخشد: تواند به قلب ماست که حکمت و دانش نيز مي
 (.282: 188)خطبه/

ای تبديل کرده البلاغه، آن را به ابر استعارهو وسعت گستره استعاری آن در نهج« قلب»انگاری انسان    
« قلب»پردازی به مفهوم نيها و صفات مختلف انساگيری از ويژگيکه در ساختارهای متنوع و با بهره

عنوان انسان انجاميده است. تعداد اين موارد از گنجايش اين بحث خارج است، بنابراين به اختصار به به
 شود: چند مورد ديگر اشاره مي

  (.31: 81)خطبه/ «فأنتُم لا تَعقِلونَ  قُ لُوبَكُمْ مَأْلُوسَة  كَأَنَّ   (يا أهل الکوفة»)عقل شدن قلوب: جنون و بي -
: 132)خطبه/« تَضَاغُنِ الْقُلُوبِ ]...[ مِنْ  اجْتَنِبُوا كُلَّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَتَ هُمْ وَ »توزی قلوب نسبت به يکديگر: کينه -

832.) 

: 13)خطبه/ «بِيخَالَفَهُ قَ لْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَ قَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثمَُّ »مخالفت و ناسازگاری قلب با زبان:  -
121  .) 

عْلََنَ  يُ وَافِقُ أشهد أن لا إله إلا الله شَهَادَة  »موافقت و هماهنگي قلب با زبان:  - « اللِّسَانَ  وَالْقَلْبُ فِيهَا السِّرُّ الِْْ
 (.131: 101)خطبه/

رَارِ قَ لْبِ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلََمُ الْوُجُودِ عَلَی »اعتراف قلب:  -  (.100: 13)خطبه/« ذِي الْجُحُودِ  إِق ْ

 (. 181: 38)خطبه/« لَأرْزاَقِهَا 1قُ لُوبٍ راَئِدَةٍ .»..پيشاهنگي قلوب:  -

 .(181: 38)خطبه/« فِي غَيْرِ مِضْمَارهَِا فَالْقُلُوبُ ]...[ سَالِكَة  »حرکت قلوب در بيراهه:  -

بَالا  وَإِدْباَرا  إِنَّ » روی آوردن و روگردان شدن قلوب )اشتياق و اکراه قلوب(: - فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ  لِلْقُلُوبِ شَهْوَة  وَإِق ْ
بَالِهَا  (.110: 138)حکمت/« شَهْوَتِهَا وَإِق ْ

برای تبيين قلبي که با جهان غيب ارتباط دارد از حوزه مبدأ انسان و مفاهيم ها در همه اين نمونه    
ترتيب ادراکات باطني و پوشانده شده است؛ بدين« قلب»تن  مربوط به آن استفاده شده و لباس انساني بر

توزی، سرگشتگي، سازگاری و همچون جنون، کينه های انسانگيری از ويژگيبا بهره« قلب»ذهني 
 در کنار نسبت دادنآوردن و روگردان شدن تشريح شده است.  ناسازگاری، اعتراف، حرکت، اشتياق و رو

                                                           
 گفتند.   مي« رائد»تر از قبيله حرکت مي کرد، که در جستجوی گياه و مکان پرباران پيش. در قديم به آن1
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بر بنيان البلاغه های مفهومي نهجاز استعاره ایپارهپايه تجربي  ،«قلب»به های انساني برخي از ويژگي
زيرمجموعه تشخيص يا  بايداستوار شده است. اگرچه اين بخش را  /جانداری از پيکر انسانبدن و يا عضو

 شود:ذيل عنواني مستقل بررسي ميوضوح بيشتر پنداری قرار داد، ولي برای انسان

 قلب به منزله بدن يا عضو بدن .3-2

کند که معنا بر يکي از مفاهيم کليدی در نظريه معناشناسي شناختي است. اين مفهوم بيان مي« تجسم»
شود. به عقيده ليکاف و جانسون، چگونگي اش ايجاد ميويژه تجربه انسان از ساختار بدنياساس تجربه، به

(. در 103: 1330بدني انسان وابسته است )ليکاف و جانسون، درک تجربه و تفکر در مورد آن به ساختار 
های بدن و های مفهومي تا حد زيادی برداشتي از ويژگيمند است و نظامواقع ذهن انسان بدن

های جسمي گيری از ويژگي(. بهره81: 2003روند )يو، خصوصيات محيط فيزيکي و فرهنگي به شمار مي
های مفهومي ختي است که به عنوان حوزه مبدأ در بسياری از استعارههای مهم شناانسان يکي از حوزه

جای های بدن بههای مرتبط با اندامشناسان شناختي، انتخاب واژهنقش دارد. به عقيده برخي از زبان
های مرتبط با بدن انسان منجر گردد شود تا کاربرد استعاری به چندمعنايي واژهتر سبب ميهای ذهنيواژه

ای بهره توان دست يافت که از چنين استعارههايي ميالبلاغه نيز به نمونه(. در نهج828: 1831ی، )صفو
 : جملهازعنوان پيکره انسان درنظرگرفته شده است، به -و نه قلب گوشتي  -معنوی « قلب»گرفته شده و 

 چشم قلب -
شود. ء محسوس به کار گرفته ميترين ابزارهای مادی جسم انسان است که برای ديدن اشياچشم از مهم

(؛ 121: 103)حکمت/« الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَرِ »اند: )ع( فرمودهب وحدت قلب و چشم ظاهر، امام عليدر با
شود و اين کند بر صحيفه قلب نگاشته و ثبت ميبدين معنا که هر آنچه چشم از عالم خارج دريافت مي

هستند. « قلب»نگارد؛ گويي حواس ظاهر در خدمت مي چشم است که همچون نويسنده بر مصحف قلب
به يقين چشم راهنمای قلب »گويد: رسد بر اساس همين ديدگاه است که ابن قيم جوزيه ميبه نظر مي

دليل ارتباط عميق به -سازد، پس اگر چشم چيزی ديد است که چيزهای قابل رؤيت را برای آن آشکار مي
« شودرساند، و هر گاه در قلب امری حادث شد، در چشم ظاهر ميمي آن را به قلب -بين چشم و قلب 

که هرچه »(. در ادب فارسي نيز از پيوند ناگسستني چشم و دل بسيار ياد شده است: 88هـ: 1122)جوزيه، 
 )باباطاهر(.« ديده بيند دل کند ياد

مت انساني نمود يافته و برای در قا« قلب»در کنار پيوند ناگسستني قلب و چشم ظاهر، در عبارات زير     
 سازی شده است:  آن چشمي برای ديدن امور نامحسوس و فرامادی مفهوم

هَا ]الجنة[ بِبَصَرِ قَ لْبِكَ فَ لَوْ رَمَيْتَ »چشم قلب برای ديدن بهشت:  - : 118)خطبه/« نَحْوَ مَا يوُصَفُ لَكَ مِن ْ
811). 

 (. 231: 181)خطبه/« اللَّبِيبِ بِهِ يُ بْصِرُ أَمَدَهُ  قَ لْبِ ناَظِرُ »چشم قلب برای ديدن سرانجام کارها:  -

به معني « ناظر»، و «(رصب»م: 1333منظور، در لغت به معني چشم و نيز حس بينايي )ابن« بصر»    
در معني  هر دو واژه ،رسد در لغتبه نظر مي«(. رظن»م: 1333منظور، چشم و يا سياهي آن است )ابن
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(، 133: 1/)اعراف ﴾وَتَ رَاهُمْ ينَظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لا يُ بْصِرُونَ ﴿چشم کاربرد يکساني دارد، ولي در آيه شريفه: 

هاست ، به روشني قابل دريافت است. در اين آيه که در توصيف بت«بصر»و « نظر»تفاوت معاني بين 
ای با جواهر گونهها بهمعني که چشم بت به معني ديدن است؛ بدين« بصر»به معني نگاه کردن و « نظر»

(. 8/181: هـ1118ولي قدرتي برای ديدن ندارند )آلوسي،  ،نگرندکه گويي تو را مي درخشان ساخته شده
النظر الدقيق والْشراف و »به معني « بصر»از ريشه « إبصار»، التحقيق في کلمات القرآن الکريمدر کتاب 

نگاه دقيق و احاطه است و ثمره آن کسب معرفت، شناخت و آگاهي خواهد ؛ «نتيجته حصول المعرفة والعلم
ولي با دو کاکرد  ،به معني چشم است« ناظر»و « بصر»(. بر اين اساس 1/808: بود )مصطفوی، د.ت

اداتي برای ديدن است؛ ديدني که در پي آن « بصر»اداتي برای نگريستن و « ناظر»معنايي متفاوت؛ 
 شناخت حاصل گردد. 

صرف نظر از تفاوت معنايي دو واژه، در دو عبارت امام علي)ع( چشمِ قلب همانند چشم انسان     
و يا  «است بدنقلب، »بر پايه نگاشت « بدن»و « قلب»سازی شده است، و دو حوزه مفهومي مفهوم

گر و بيننده به هم پيوند خورده است، با اين تفاوت که چشم قلب نظاره «قلب انسان/جاندار است»نگاشت 
امور معنوی در اين جهان و جهان غيب خواهد بود. بدين ترتيب اگر چشم ظاهر در حوزه مبدأ با اموری 
همچون ديد و رؤيت ظاهری، تشخيص موانع و رهيابي همراه است، چشم قلب در حوزه مقصد در ارتباط 

تواند در ، بصيرت، هدايت و عدم گمراهي است. در واقع اين همان حقيقت قلبي است که ميبا ديد باطني
نظاره بنشيند؛ همانگونه  مقام ظهور تجلي احدی قرار گيرد و در دو جهان به چشم خويش حق تعالي را به

« بِحُجَّتِهِ  وَالظَّاهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِخَلْقِهِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ »)ع( در وصف خداوند سبحان فرمودند: که امام
 (؛ سپاس خداوندی که در برابر قلوب، ظاهر و عيان است. 133: 103)خطبه/

 گوش قلب -

های انسان از اکثر آگاهي ؛گوش در کنار چشم يکي ديگر از ابزارهای معرفتي است و بايد اذعان داشت
، هم به عنوان ابزار ادراک و تفکر «قلب»شود. در اين ميان جهان خارج از طريق اين دو عضو حاصل مي

عنوان معرفي شده است که در اين صورت به ابزاری برای شناخت حقائق نياز نخواهد داشت، و هم به
توان برای آن ابزار ادراکي همچون چشم و گوش متصور مدرک حقيقي شناخته شده که در اين صورت مي

« گوش»و « چشم»البلاغه برای قلب جهت درک حقائق عالم وجود، شد و بر همين اساس در نهج
دهد و مؤيد گسترش مي« قلب»سازی، تصوير ذهني مخاطب را از سازی شده است. چنين مفهوممفهوم

های کند و هم خود به طور مستقيم دريافترسد، دريافت مياين نظر است که قلب هم آنچه از حواس مي
و جزء به چشم و گوش باطن اشاره دارد « قلب»چشم و گوش ي دارد. در واقع عقلي يا الهامي يا وحيان

اعضای باطني وجود انسان درنظر گرفته شده که در مقابل چشم و گوش جسم قرار گرفته است و قلب را 
کند؛ حقائق و الهاماتي که چشم و گوش قادر به ديدن و شنيدن امور باطني و درک حقيقت آن مي

 جسماني قادر به درک آن نيست، مانند:   
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« تَ فْهَمُوا آذَانَ قُ لُوبِكُمْ فَاسْمَعُوا أيَ ُّهَا النَّاسُ وَعُوا وَأَحْضِرُوا : »)ع(امامگوش قلب برای درک کلام و مقام  -
 (؛813: 131)خطبه/

هَا »گوش قلب برای فهم حقيقت آيات:  - وَظنَُّوا أَنَّ  مَسَامِعَ قُ لُوبِهِمْ ]فالمتقون[ مَرُّوا بِآيةٍَ فِيهَا تَخْويِف  أَصْغَوْا إِليَ ْ
 (.101: 138)خطبه/« هِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَ 

به معني گوش با اضافه شدن به « مِسمع»جمع « مسامع»و « أذن»جمع « آذان»در اين دو عبارت     
پردازی کرده است. در مثال دوم را مفهوم« قلب، انسان است»يا « قلب، بدن است»، نگاشت «قلب»

کار رفته ( در کنار هم در توصيف حال متقين بهأصول الآذان)( و گوش جسم مسامع القلوبگوش دل )
رسند که در آن ترس از خدا باشد، صدای جهنم در ابتدا در گوش ای مياست، هر زمان پرهيزکاران به آيه

گوش قلب تقويت شود قادر به ادراک ذات شود، بنابراين اگر افکن ميدل سپس در گوش جسمشان طنين
به کمک « قلب»بخشي به ترتيب با جسميتت نهان از عالم ملکوت خواهد بود. بدينو باطن امور و اصوا

بر پايه همين روايات است که است.  نهايت بالا رفتههای شهودی تا مرزهای بياستعاره، توان بيان تجربه
پنج « بقل»الدين رازی برای عنوان نمونه نجماند، بهبسياری از عارفان از حواس باطني دل سخن گفته

اند و پنج حس ظاهری را صورت ظاهری حواس حس باطني برشمرده که مدرک عالم غيب و ملکوت
 (.111-111: 1831الدين رازی، باطني دانسته است )نجم

 نسبت داده شده است، مانند: « قلب»انسان به  بدنهای های ديگری برخي از ويژگيهمچنين در نمونه    

وَ »زخم و جراحت قلب:  -  (.32: 82)خطبه/ «وَقُ لُوبُ هُمْ قَرحَِة  اهُهُمْ ]الأتقياء[ ضَامِزَة  أَف ْ

 .(110: 131)حکمت/« كَمَا تَمَلُّ الْأبَْدَانُ   الْقُلُوبَ تَمَلُّ إِنَّ هَذِهِ »خستگي قلب:  -

مَرَضُ أَشَدّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ »(؛ 201: 103)خطبه/ «وَأَمْرَضَ قَ لْبَهُ مَنْ عَشِقَ شَيْئا  أَعْشَی بَصَرَهُ » :بيماری قلب -
 (.122: 833)حکمت/ «أَلا وَإِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَ قْوَی الْقَلْبِ  الْقَلْبِ 

شود، و اين زخم بر اثر باطني نيز همچون اعضای بدن، مجروح و زخمي مي« قلب»بنابر استعاره اول،     
بسياری است که پرهيزکاران در جامعه شاهد آن هستند دليل منکرات و رذايل خوف و رجای الهي و يا به

همانند بدن مادی اسير خستگي و « قلب»(، همچنين 2/11: م1333و توان مبارزه با آن را ندارند )بحراني، 
شود، در عبارت اخير بيماری قلب در مقايسه با جسم شديدتر معرفي شده است. در استعاره دوم بيماری مي

شود که افسردگي قلب، رويگرداني و عدم )قلب( و مبدأ )بدن( بدين گونه تداعي مي تناظر بين حوزه مقصد
رغبتي به انجام امور مادی در تمايل آن به انجام امور معنوی به منزله خستگي، سستي، غلبه ضعف و بي

 قلب نيز تناظری مشابه بين دو حوزه مبدأ و مقصد برقرار است. جسم است. در استعاره بيمار شدنِ

سازی برخي ديگر از مفاهيم ابزار بياني مناسبي جهت ملموس« قلب»پردازی بيماری برای مفهوم    
فهوم تقوای الهي که در انتزاعي است که در رفع بيماری و شفابخشي قلب مفيد و مؤثر است، همچون م

دَاءِ قْوَی اللَّهِ دَوَاءُ فَإِنَّ ت َ »عنوان داروی شفابخش بيماری قلب و جسم معرفي شده است: )ع( بهکلام امام
توان را مي« بيماری قلب» .(111: 133)خطبه/« شِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادكُِمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ وَ  قُ لُوبِكُمْ 

عنوان نيز به« قلب سليم»قرار داد. در مقابل قلب بيمار، « قلب، بدن و يا قلب، انسان است»زيراستعاره 
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 ،(183: 211)خطبه/« طوُبَی لِذِي قَ لْبٍ سَلِيمٍ أَطاَعَ مَنْ يَ هْدِيهِ »البلاغه ذکر شده است: در نهجتعبيری استعاری 
 .شودپذير ميامکان« قلب، بدن يا عضو بدن است»واسطه استعاره که درک مفهوم آن به

انسان درنظر گرفته به عنوان عضوی از پيکر « قلب»شود که هايي نيز يافت ميالبلاغه نمونهدر نهج    
 شده است، مانند:

 قلب به منزله چشم    -

در برابر ديدگان « قلب»البلاغه با تکيه بر استعاره، جهاني پرجاذبه و پيچيده از )ع( در نهجامام علي
به تصوير درآمد  و يا بدن انسان همچون انسان« قلب»مخاطب ترسيم کرده است. اگر در عبارات پيشين 

عنوان وسيله و ابزار به« قلب»پردازد، در عبارات زير خود به کشف و شهود باطني مي که با چشم و گوش
خلق شده « قلب، چشم است»استعاره وسيله،  سازی شده و بدينديدن و به عنوان عضوی از بدن مفهومي

رد و در فرهنگ استعاری امام)ع( پيوند تنگاتنگي با چشم يافته است؛ هم چشم دا« قلب»است، بنابراين 

الْعَامِلُ باِلْبَصَرِ يکون مبتدأ عمله أن يعلم أعمله  فَالنَّاظِرُ باِلْقَلْبِ »ترتيب در عبارت: ؛ بدينهم چشم است
چشمي است برای نگريستن در عاقبت امور جهت شناخت سود و « قلب»(، 231: 181)خطبه/« عليه أم له

صفات چشم و قلب و نسبت دادن انکار به چشم و ها و جايي متقابل ويژگيزيان آن. در اين راستا جابه
فلَ عين من لم يره تنکره ولا قلب من أثبته »های مفهومي دلنشين در عبارت: ديدن به قلب يکي از استعاره

« قلب»به « يبصر»دادن واژه و با نسبت« چشم»(، است که در آن از حوزه مبدأ 100: 13)خطبه/« يبصره
 شده است.  برای درک مفهوم آن استفاده 

دهد، ناگفته نماند قلب نيز همانند چشم اگر مورد توجه و عنايت قرار نگيرد، بينايي خود را از دست مي

(. 11: 22/)حج ﴾لصُّدُورِ الَّتِى فِى ٱ لْقُلُوبُ ٱتَ عْمَی وَلَكِن ﴿فرمايد: چنانچه خداوند متعال در وصف گمراهان مي

دهد، زماني چشم قلب قوه بينايي و تشخيص خود را از دست ميدر کلام امام علي )ع( نيز از مواردی که 
(. همچنين در 110: 138)حکمت/« إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرهَِ عَمِيَ »به اجبار به کاری وادار شود: « قلب»است که 

(، 883: 88)نامه/« اع الکمه الأبصاروُجّه إلی الْمَوْسِمِ أنُاَس  مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْعُمْيِ الْقُلُوبِ الصم الأسم»...عبارت: 

بهره گرفته و ايشان را به دو نوع کوری « العمي القلوب»امام )ع( در وصف جاسوسان معاويه از اصطلاح 
توان را مي« کور دلي»(. استعاره الکمه الأبصار( و کوری ديده )العمي القلوبداند؛ کوری دل )متصف مي

دانست. کوردلي در اين عبارات « قلب، چشم است»و يا « ن استقلب، انسا»زيراستعاره دو حوزه مبدأ 
 دادن قوه تشخيص و تمييز. ای است بر از دستنشانه

 منزله دستقلب به -

امام علي )ع( مورد توجه قرار گرفته  پردازیمفهوماز ديگر اعضای پيکره انسان است که در « دست»
أمره »(؛ و 82: 3)خطبه/« )الزبير( أنََّهُ قَدْ باَيَعَ بِيَدِهِ وَلَمْ يُ بَايِعْ بِقَلْبِهِ يَ زْعُمُ » عنوان نمونه در دو عبارت:، بهاست

بيعت کردن و ياری نمودن به وسيله (، 811: 88)نامه/« بتقوی الله ]...[ وأَنْ يَ نْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانهَُ بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ 
در محور همنشيني با عضوی از « قلب»که در آن رود شمار ميسازی استعاری بهنوعي مفهوم« قلب»

)ع( و ياری خداوند بلندمرتبه به کمک است، و همانگونه که بيعت با امامقرار گرفته «[ يد]»اعضای بدن 
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تواند چنين نقشي را ايفا کند، و اگر بيعت با نيز در مقام عضوی از بدن مي« قلب»شود، انجام مي« دست»
نيز يعني تأييد و موافقت « قلب»ش و موافقت ظاهری و عيان است، بيعت با به معني اظهار پذير« دست»

تأييد و پذيرش ياری با قلب نيز بر . باطني و نهان، همدلي، همراهي، و همسو شدن در اهداف و عقائد
 .باطني دلالت دارد

 قلب به منزله ظرف  .3-3

درنظرگرفته  حجم ،درون و بيرون هستند ها و اشيائي که فاقد حجم و فاقدبرای پديده 1ظرفدر استعاره 
)ليکاف و  شناختي قرار داردهای هستياستعاره در شمار استعاره اين ،در نظرية ليکاف و جانسونشود. مي

عنوان قلب، به»به عنوان ظرف پس از استعاره « قلب»پردازی البلاغه، مفهوم. در نهج(80: 2008جانسون، 
آيد، شمار مياز بسامد بالايي برخوردار است. با توجه به اين که قلب مرکز اصلي احساسات به« انسان

إِنَّ هَذِهِ »البلاغه در عبارت: شود. در نهجساخته مي مفهومها و مجازها بر اساس اين شمار زيادی از استعاره
رُهَا أَوْعَاهَا  «ظرف»به معني « وعاء»جمع « أَوْعِيَة  »(، با کاربرد واژه 183: 111)حکمت/« الْقُلُوبَ أَوْعِيَة  فَخَي ْ

، با یديگر اشاره شده است، و در عبارات« قلب»، به وضوح به ظرف بودن («یعو»م، 1333منظور، ابن)
پردازی شده به عنوان ظرف مفهوم« قلب»ها و صفاتي که بيانگر ظرفيت هستند، گيری از ويژگيبهره

عْلَمَ كَيْفَ أَقَمْتَ عَرْشَكَ  [...]فَمَنْ فَ رَّغَ قَ لْبَهُ »در عبارت: « خالي کردن»به معني « فرّغ»فعل است، مانند  لِي َ
که اين ؛ چرادهدخوبي نشان ميرا به« قلب»ظرف بودن (، که 233: 110)خطبه/« رجََعَ طَرْفهُُ حَسِيرا   [...]

 .فعل با مفهوم ظرفيت ارتباطي تنگاتنگ دارد

ای است که امکان تجسم و درک مفاهيم انتزاعي ترين طرحوارهمهم« ظرف»ناگفته نماند طرحواره     
و در آن هم احساسات  ،(88: 1832آورد )قادری و توانگر، بعدی فراهم ميچون احساسات را در فضای سه

 : ير اشاره نمودتوان به موارد زاز احساسات پسنديده مي. شوديافت مي و هم ناپسند و عواطف پسنديده
« مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْدعََ قَ لْبا  سُرُورا  إلا وخلق الله له من ذلک السرور لطفا»ظرفي برای سرور و شادی:  -

 (. 132: 281)حکمت/
« ولکن الله جعل رسله أولی قوة ]...[ مَعَ قَ نَاعَةٍ تَمْلأ الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِن ی: »نيازیبيظرفي برای  -

 (.833: 132)خطبه/

آن مفهوم ظرفيت نهفته است؛ بدين وسيله در  بطندر است که « قرار دادن»، «أودع»يکي از معاني     

پر » به معني« ملأ»فعل در عبارت دوم نيز مظروف آن. « سرور»ظرف است و « قلب»عبارت اول، 
پيامبران را از « قلب»مفهوم ظرفيت پيوندی ناگسستني دارد و اين قناعت است که ظرف با  غالباً« کردن

 ، مانند:ناپسندبرای احساسات  است ظرفي« قلب»همچنين ، کرده استپر نيازی بي

« وَأَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ أَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِي قُ لُوبِكُمْ مِنْ نيِرَانِ الْعَصَبِيَّةِ »های جاهلي: ظرفي برای تعصب و کينه -
 (831: 132)خطبه/

                                                           

1. Container  
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 (. 831: 132)خطبه/« مِنْ ناَرِ الْغَضَبِ  ]المتکبر[ قَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَ لْبِهِ »ظرفي برای آتش خشم:  -

 .(11: 21)خطبه/« قَاتَ لَكُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَ لْبِي قَ يْحا  » :هاظرفي برای جراحت -

رَةِ فِي قَ لْبِكَ بِعَزيِمَةٍ »: بيماری سستي ظرفي برای -  .(181: 228)خطبه/« فَ تَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَت ْ

 (. 113: 281)خطبه/ «الْقُلُوبِ  الضَّغَائِنِ الْقَادِحَةِ فِي» :های برافروختهظرفي برای کينه -

خواهد « احساسات است قلب، ظرفي برای»ها، استعاره مفهومي نمونهدر واقع شالوده اصلي همه اين     
توان به اين نکته اشاره کرد که در بيان برخي از احساسات و های استعاری کلام امام)ع( مياز ظرافت .بود

عنوان نمونه در آخرين عبارت، کينه را مظروف قلب قرار اند؛ بهعواطف از دو اسلوب استعاری بهره گرفته
کينه را صفتي از صفات قلب « تضاغن القلوب»عبير داده و در عبارتي که پيش از اين ذکر شد با ت

(، و هم به مثابه مظروف قلوبهم محزونةاند. درباره حزن نيز چنين است؛ هم به عنوان صفت قلب )برشمرده
 البلاغه افزوده است.سازی نهج( بيان شده است و اين مسأله بر غنای مفهومحزنه في قلبهآن )
هايي مشخص و مرزبندی مکانعنوان البلاغه به صورت استعاری بهنهجدر برخي از عبارات « قلب»    

 :  ، مانندمعرفي شده است شده،
 (. 820: 81)نامه/« فإني أوصيک بتقوی الله ]...[ وَعِمَارَةِ قَ لْبِكَ بِذكِْرهِِ » :قلب به منزله ملک -
: 111/)حکمت «فِي قُ لُوبِ أَشْبَاهِهِمْ  الله وبيناته[ حججَ  ]يزرع الأئمةُ  وَيَ زْرَعُوهَا»قلب به منزله زمين کشت:  -

قلب الحدث  »اند: (. البته مولای متقيان در تعبير ديگری مستقيما قلب جوان را به زمين تشبيه کرده110
 «.الخالية کالأرض

؛ در عبارت اول شده است سازیمفهوممرزبندی شده  به عنوان فضای مادیِ« قلب»ها در اين نمونه    
همانند زمين زراعتي است که در آن  دومآباد شود، و در عبارت  بايدملکي است که  منزلهبه« قلب»

برای  در عبارت اول، امام)ع( در سخن خود به اين نکته اشاره دارد که شود.های الهي کاشته مينشانه
زمين و اين ذکر و ياد خداوند بلندمرتبه است که  استزمين به مصالحي نياز همانند نيز « قلب» آباداني

آنگاه است  ،شود آباد و آماده کشت «قلب» ، و اگررهاندميويراني  آن را ازکند و قلب را آماده کشت مي
يي را تناظرها توانمي اين دو عبارتدر شود. های الهي در آن کاشته ميها و نشانهکه نور حقيقت و حجت

 به صورت زير نشان داد:برقرار است، مقصد  وحوزه مبدأ دو بين  که
 

 حوزه مقصد )قلب(  حوزه مبدأ )زمين(
 شخم زدن
 بذر و دانه
 آبياری

 پاشيسم

 

 افکار پليددور کردن 
 محبت و نيکي

 ذکر و ياد خداوند بلندمرتبه
 مداومت بر ياد حق تعالي

 

سازی شده مفهوم مکانبه عنوان « قلب» نيز البلاغهنهجدر « قرآن»و « قلب»در تبيين رابطه بين     
« تَ فَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ ربَِيعُ الْقُلُوبِ  تَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَ »عنوان نمونه در عبارت: ، بهاست
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و  آوردبه ارمغان مي آنکه شادی و طراوت را برای  معرفي شده است هادلقرآن بهار (، 210: 110)خطبه/
به مثابه  نيز «قرآن»، بخشدجاني دوباره مي طبيعت را ،همانگونه که بهار و سازدآن را زنده و شکوفا مي

در  .بنددميبرها سايه افکنده رخت بخش آن، سردی و جمودی که بر دلروحنوای  در پرتوکه  استبهاری 
 خواهد بود: بدين صورتعناصر مفهومي متناظر در حوزه مبدأ و مقصد  ،اين استعاره

 

 حوزه مقصد )قلب(  (مکانحوزه مبدأ )
 هاآب شدن برف
 باران بهاری

 هاشکوفه
 سرسبزی

 انگيزدلنسيم 

 

 معنويتافزايش رشد و 
 آيات قرآن کريم
 شادی و سرور
 نشاط و طراوت

 بخشروحتلاوت آيات 
 

 پديده يا مادهقلب به منزله  .3-4

و شيوه نگرش وی نسبت به رخدادها، عواطف،  های مادیهای انسان در ارتباط با اشياء و پديدهتجربه
 شناختي استهای هستياز استعاره گستره وسيعيگيری مبنای شکل ،اشياء مادیمثابه و غيره به هاکنش

 در انواع مختلفي ظهور يافته است، ازجمله: البلاغه. اين نوع استعاره در نهج(28: 1330)ليکاف و جانسون، 
 قلب به منزله مظروف . 4-3-1

ای ه عنوان شيء يا پديدهبدين معني که بدر عين ظرف بودن، خود مظروف ظرف بزرگتری است، « قلب»
نْ يَا قُ لُوبَكُمْ مِنْ »به عنوان نمونه در عبارت: مادی درون ظرفي واقع شده است،  قَ بْلِ أَنْ تَخْرُجَ  وَأَخْرجُِوا مِنَ الدُّ

هَا أبَْدَانُ  شدن بدن، آن است و بايد قبل از خارج« دنيا»مظروف در حکم « قلب»(، 121: 208)خطبه/« كُمْ مِن ْ
وَأَجْسَادُهُمْ  قُ لُوبُ هُمْ فِي الْجِنَانِ »را از دنيا بيرون آورْد، تا مبادا دنيا باعث مرگ آن شود. همچنين در عبارت: 

هايشان بيرون از جسم و در ظرف (، ويژگي مؤمنان کامل اين است که قلب100: 132)خطبه/« فِي الْعَمَلِ 
را شيء « قلب»ها بايد ن نمونهدر اي بهشت جای گرفته با آن که پيکرهايشان در دنيا مشغول کار است.

  سازی شده است.مفهوم ي چون دنيا يا بهشتظرفدر آن قرارگيری  قابليت براساس درنظرگرفت کهمادی 
  شیء ارزشمندقلب به منزله  .4-3-2

أيَْنَ الْقُلُوبُ »در کلام امام علي )ع( با هديه و پيشکش نيز مناسبت زيبايي يافته است. در عبارت: « قلب»
توان آن به تصوير کشيده شده که مي یشيء ارزشمند همچون(؛ قلب 211: 111)خطبه/« الَّتِي وُهِبَتْ لِلَّهِ 

است؛  سازی شدهمفهوم «شيء ارزشمند است ،قلب»ا به مقام والای الهي تقديم کرد و به صورت گزاره ر
حوزه مقصد عنوان به« قلب»از  ملموسيتصوير بر پايه حوزه مبدأ )شيء ارزشمند( است که در اين استعاره 

بايد با  که برترين مرتبه وجودی انسان و حقيقت اوست، متاع گرانبهااين به  .گيردشکل ميدر ذهن 
ها از آن، آن لذا صيقل دادن قلب و زدودن پليدیبه محضر حق تعالي شرفياب شود،  و دلکش ظاهری زيبا

بر پايه اين استعاره، دو حوزه به پيشگاه باری تعالي خواهد کرد؛  ای ارزنده شايسته تقديمرا همچون هديه
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 بر قلب ارزش باطني، زيبايي باطني، و مالکيت حق صورت با هم در ارتباط هستند کهنبديمقصد و مبدأ 
 خواهد بود. بر شيء ارزشمند گيرندهمالکيت و تصرف هديهو  به منزله ارزش ظاهری، زيبايي ظاهری

 قلب به منزله آينه  .4-3-3

رود شمار ميشناختي بهو نوعي استعاره هستي« قلب، شيء است»زيراستعاره « قلب، آينه است»استعاره 
شود. ويژگي به وسيله ماده يا شيء درک و شناخته مي« قلب»که در آن مفهومي انتزاعي همچون 

به « قلب»، را بايد در شفافيت و درخشندگي هر دو جستجو نمود. در قرآن کريم« آينه»و « قلب»مشترک 

 ﴾علی قلوبهم 1ران﴿نشيند و زنگار بر دل با عبارت ای مانند شده است که گاهي بر آن زنگار ميآينه
شود: چنين تعبيری در کلام امام)ع( در توصيف سرکشان نيز يافت مي .است (، بيان شده11: 38/)مطففين

(؛ در تعبير ديگری صيقل دادن قلب و 831: 83)نامه/« قَ لْبِهِ  من لجّ وتمادی فَ هُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي راَنَ اللَّهُ عَلَی»
، 2که در لغت به همين معنا کاربرد دارد« جلاء»کريم و ياد خداوند متعال با واژه رفع زنگار به وسيله قرآن

مَا لِلْقَلْبِ جِلَء  »(؛ و 181: 222)خطبه/« إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَی جَعَلَ الذِّكْرَ جِلَء  لِلْقُلُوبِ »بيان شده است: 
رُهُ ]القرآن إِنْ أيَْ قَنْتَ أَنْ قَدْ »در عبارت: « قلب»و « صفا»همچنين همنشيني واژه ، (881: 111)خطبه/« [غَي ْ

نوع در اين  را يادآور شده است.« لب، آينه استق»مفهوم استعاری (، 821: 81)نامه/ «...قَ لْبُكَ  3صَفَا

عدم بازتاب انوار حق و ای از تناظرها بين حوزه مبدأ )آينه( و مقصد )قلب( برقرار است؛ استعاره مجموعه
بازتاب انوار  و آينه، در )کدری و سياهي(زنگار و عدم انعکاس نور عدم مشاهده و تشخيص حقايق به مثابه 

 است.آينه  در صفا و انعکاس نور )درخشندگي( به مثابه حق و تمييز حقيقت
بر متون پس از  ،روايات ائمه اطهار عليهم السلامکريم و  قرآن در« قلب»بودن يژگي آينهوتوجه به     

کند: وضوح به اين نکته اشاره ميبه احياء العلومغزالي در عنوان نمونه به، ه استخود تأثير بسزايي گذاشت
دل در حکم آينه است و اثرهای ستوده آينه دل را نور و ضيا و اشراق زيادت گرداند تا حدی که حق »

خلاصه نفس »گويد: باره ميدر ايننيز الدين رازی نجم(. 21: 1813)غزالي، « ر وی بدرخشدصريح د
غلاف آن آينه، و ظهور جملگي صفات جمال و جلال انسان دل است، و دل آينه است، و هر دو جهان 

(. از نظر عارف، ادراک حقيقي همان شهود قلبي است و 8: 1831« )حضرت الوهيت به واسطه اين آينه
های حسي و عقلي برای کسب معرفت کافي نيست و تنها راه ادراک حقائق عالم، تصفيه روح جهت راه

ای که بنابر کلام امام آينه (؛101: 1833عالي، است )جداریبازتاب انوار حقيقت در آينه قلب انسان 
 شود. وسيله قرآن کريم و با ياد خداوند متعال زنگار آن زدوده مي)ع( بهعلي
 مرتبط با انسان و های مفهوميگيری از حوزهو بهره «قلب»تنوع و تعدد فضاهای استعاری درباره     

در های زباني کاربرد استعارهدهد نشان مي های فردی، احساسات، ظرف و مفاهيم طبيعي و مادیويژگي

                                                           

گونه که يعني همچون زنگار بر قلبشان قرار گرفت آن ﴾بل ران علی قلوبهم﴿؛ به معني زنگار است. «(نیر»م: 1333منظور، . الرين: الصدأ )ابن1

 (.1/812: 1813از تشخيص خير و شر درماندند )مصطفوی، 

 ؛ به معني صيقل دادن شمشير و آينه است. «(یلج»م: 1333منظور، )ابن« جَلَ الصيقلُ السيفَ والمِرآةَ ونحوَهُما جَلْوا  وجِلَء  صَقَلَهما. »2

(؛ 1/812: 1813)مصطفوی، « صفو: أصل واحد يدل علی خلوص من کل شوب، من ذلک الصفاء وهو ضد الکدر، يقال صفا صفو إذا خلص. »8

 به معني شفاف و زلال شدن است.« صفا»بنابراين 
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به  ،باشد ناپذير است و هر قدر مفهوم انتزاعي پيچيدهامری اجتناب ،باب توصيف امور انتزاعي و مجردات
آيات و  از «قلب»چون  ایارزندهگوهر  در باب زبان استعاریاين  .شودمي ترهمان اندازه زبان، استعاری

  رسوخ کرده است. نيز روايات به زبان عرفان
 

 گیری نتیجه
هايي که برای تبيين ماهيت آن صورت ارائه شده و با وجود کوشش« قلب»در کنار تعاريفي که از مفهوم 

مفهومي ليکاف و نظريه استعاره البلاغه بر پايه در نهج« قلب»های بررسي و تحليل استعارهگرفته است، 
بندی طبقه .سازدميفراهم  از ديدگاه امام علي)ع( ناخت اين مفهومجانسون نيز بستری مناسب برای ش

  :دهدآمده در اين زمينه نشان ميدستشواهد به
در قالب  علویبيشتر در قلمرو حسي انسان تجسمي شده و استعاره کانوني در گفتمان  «قلب» -1

شکل گرفته است. مبتني بر همين  «است يا عضو بدن قلب، بدن»و  «ن استقلب، انسا»نگاشت اسم
های جسمي انسان شده است، مانند برخورداری از چشم و گوش متصف به برخي از ويژگي« قلب»ديدگاه 

اين امر توزی و امثال آن. ، کينه، آرامش و جنونهايي همچون گريه و اندوه، مرگ و زندگيو يا ويژگي
، توان بيان «قلب»بخشي به جسميت که باایگونهاست؛ بهدر نظام هستي « قلب»خود گويای جايگاه 

« قلب»و  استنهايت بالا رفتهتا مرزهای بيآن و ادراکات باطني و فرامادی « قلب» های شهودیتجربه
 .هايي به ظاهر مشابه ولي در باطن، متفاوتنمود يافته است با ويژگي شعورموجودی زنده و ذیدر هيأت 

بسامد بالايي را به خود اختصاص داده « قلب، ظرف است»نگاشت اسم بنياد بااستعاره ظرف پس از آن -2
ظرفي برای احساسات و عواطف پسنديده و ناپسند همچون سرور و قناعت، عنوان به« قلب»است و 

« قلب»سستي و مانند آن بيان شده است. اين حوزه مفهومي مؤيد اين باور است که تعصب و تکبر و 
انگاری قلب و نظر و توجه به اين دو قالب معنايي يعني شخصيتدقت ز همه ادراکات و شعور است.مرک

« قلب»سازد؛ قابل درک ميرا به کمک تصاويری محسوس « قلب»پنداری آن، حقيقت و ماهيت مظروف
. شودمي، حزن بر آن غلبه کرده و محزون همچون انسان ،رفي برای حزن و اندوه استکه خود ظ
سازی عضو بدن مفهومعنوان به نيزشيء مادی و  عنوانبه« قلب»)ع( در انگاره استعاری امامهمچنين 

  های اعضای بدن همچون خستگي و بيماری به آن نسبت داده شده است.برخي از ويژگيو شده 
آن  های مفهومياستعاره هایاز ويژگيالبلاغه ها در نهجپردازیها و مفهومسازی استعارهپيچيده -8
« چشم»و « قلب»با ايجاد فضاهای استعاری بديع، ميان البلاغه در نهج عنوان نمونهبه رود،شمار ميبه

انسان مجهز به چشمي همانند استعاره تشخيصي که در « قلب»پيوندی ناگسستني برقرار شده است و 
القلب »چشمي است برای ديدن امور باطني و در عين حال بنابر  ،خود ای ديگربرای ديدن است در انگاره

 عنوانبه« قلب» مناسبت نيست کهبي به همين دليلابزاری است در اختيار چشم سر؛ « مصحف البصر
  .برشمرده شده است انسانبرترين مرتبه وجودی 
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